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كارتون خواب

يادمان

«قاسم آباد»  شايد روستاى 
ــد  ــا لاب ــيد، ام را نمى شناس
ــوزن دوزى هاى  س ــف  وص
ــه  ــنيده ايد ك ــى را ش بلوچ
ــن  ــى از منحصربه فردتري يك
ــتى ايرانى بوده  هنرهاى دس
ــام  ــا ن ــه ب ــت ك و سال هاس
ــوزن دوز  «مهتاب نوروزى» س
ــت. سوزن دوز  گره خورده اس
ــزرگ اما حالا ديگر در ميان  ب
ما نيست تا ببيند در فراموشى 
سرانگشتان هنرورش، چطور 
سليقه زنان افغانى مهاجر به 
سيستان و بلوچستان، آن همه 

ريزه كارى هاى ايرانى را در محاق تحريف و تغيير برده 
ــوزن دوزى هاى  و در حال مخدوش كردن خاطره س
درخشان ايرانى است. در اين ميان، نه سازمان ميراث 
ــض و طويل دولتى كه  ــى و نه اداره هاى عري فرهنگ
ــتى  ــدارى از بازمانده هاى صنايع دس ــوول نگه مس
ــتند، قدمى حتى در جهت زنده نگهداشتن اين  هس
ــتند تا اينكه نام روستاى قاسم آباد،  هنر مهم برنداش
دوباره حامل يك پيام مهم شده است؛ خبر زنده شدن 
ــوزن دوز براى زنان و كودكان بلوچ به  ياد مهتاب س
ــتايى كه  ــه افتتاح كتابخانه اى كوچك در روس بهان

جمعيتش به دوهزارو500نفر هم نمى رسد. 

پيرزن سوزن دوز، دو سال 
پيش كه به تهران آمده بود، 
قول واگذارى هزارمتر زمين 
براى ساخت اين كتابخانه را 
ــتاى زادگاهش داده  در روس
ــا از دارايى اش، مكانى  بود ت
ــوزن دوزى  س آموزش  براى 
ــى از مهم ترين  به عنوان يك
صنايع دستى بلوچى ايجاد 
ــود و حالا در همسايگى  ش
دومين سالگرد درگذشتش، 
بازماندگان او با كمك گرفتن 
ــون انجمن  ــى چ از نهادهاي
دبيرستان  دانش آموختگان 
جامع شميران و انجمن حامى، اين كتابخانه را افتتاح 
كرده اند تا به همين بهانه، كلاس هاى صنايع دستى 
ــد و دختران و  ــروع به كار كن ــم در اين مكان ش ه
ــم آباد راه سوى اين كتابخانه بگيرند تا هم  زنان قاس
ــط و فضاى بكر آن در يكى از دورافتاده ترين  از محي
ــتاهاى كشور حظ ببرند و هم از زينب نوروزى،  روس
ــاب، بياموزند كه چطور پارچه ها را به  برادرزاده مهت
هنر سوزن دوزى بيارايند. كوير سيستان و بلوچستان 
خاطره بى توجهى كم ندارد، اين بار اما سوزن دوزى هاى 
مهتاب، نجات بخش هنرى شده كه يادآورى اش با هويت 

اين استان پهناور و مردمش گره خورده.
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حوزه انتشار: مشاوره و روانشناسى

سردبير: مهدى ملك محمد
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برداشت آخر

دكه

كتابخانه اى در قلب يك روستاى دورافتاده
ميراث مهتاب سوزن دوز

«دى كاپريو» شاه وايكينگ ها مى شود«سپيده دانايى» براى خانواده ها
مهر: «لئوناردو دى كاپريو» در نقش هرالد شاه بزرگ  �

ــدات كمپانى برادران  ــا در يك فيلم از تولي وايكينگ ه
وارنر بازى خواهد كرد. سايت خبرى ددلاين اعلام كرد، 
ــاه هرالد» بازى مى كند.  لئوناردو دى كاپريو در فيلم «ش
ــم را به عنوان  ــاهى از قرن يازده ــد هاردرادا پادش هرال
ــاه بزرگ وايكينگ ها مى شناسند. او به مدت  آخرين ش
20سال حاكم نروژ بود اما خواست مهارنشدنى او براى 
ــب قدرت و عشق به جنگ سرانجام به تبعيد او به  كس
ــد. دى كاپريو اخيرا در نقش گتسبى  ــيه منجر ش روس

بزرگ بازى كرده بود.

مخبر الدوله

نكوداشت 30سال فعاليت مطبوعاتى «حميدرضا زاهدى»

روزنامه نگارى هميشه منتقد

ــال از ورود نخبه اى به دنياى  شرق: امسال تابستان 30س
ــت مدارج ترقى را  مطبوعات مى گذرد. نخبه اى كه توانس
در روزنامه نگارى به سرعت طى كند و به بالاترين درجات 
ــنبه 14مرداد در فرهنگسراى  ــد. بعدازظهر دوش آن برس
ــانه نكوداشت اين نخبه مطبوعات با حضور گروهى از  رس
ــتانش برگزار شد. نكوداشت 30سال  روزنامه نگاران و دوس
ــدى»، روزنامه نگارى از  خدمت مطبوعاتى «حميدرضا زاه
ــتند تحولى چشمگير در  ــل آغاز گران راه نو كه توانس نس
ــت به همت  عرصه روزنامه نگارى پديد آورند. اين نكوداش
همكاران او به ويژه «حسين شعبانى» مديرمسوول و سردبير 
دنياى ورزش تدارك ديده شد. در يك بعدازظهر گرم ماه 
رمضان، تالار كوچك فرهنگسراى رسانه مملو از جمعيت 
بود. ابتدا دكتر حسين رحمت اللهى استاد دانشگاه و وكيل 
دادگسترى از آشنايى ديرينه اش با زاهدى گفت و اينكه او 
ــد.  را فردى نوآور و خبره در حرفه روزنامه نگارى مى شناس
ــتاد دانشكده علوم  ــين افخمى، اس پس از آن دكتر حس
ارتباطات از سال هاى دوران تحصيل خود گفت: به عنوان 
ــجويان سال پايين تر را  ــجوى سال بالاتر مدام دانش دانش
زيرنظر داشتم. خاطرم هست كه از همان ابتدا با دانشجوى 
تازه واردى روبه رو شدم كه از هر نظر با ديگران متفاوت بود. 
ــنى  ــاده بود و معلوم بود افق هاى روش او در درس فوق الع
ــت. چنانكه اين  در كار روزنامه نگارى پيش رو خواهد داش
ــناس، دوست  اتفاق رخ داد.  جلال رفيع روزنامه نگار سرش
ــخنران بعدى مراسم بود. او با  و همكار ديرين زاهدى، س
ــنايى اش با حميدرضا زاهدى  لحنى طناز از چگونگى آش
ــيده بودند  گفت. از اينكه پس از انقلاب به اين نتيجه رس
تا نيروهايى تازه نفس به مجموعه روزنامه اطلاعات اضافه 
كنند و حميدرضا زاهدى جوان توانسته بود از طريق آگهى 
مندرج در همان روزنامه از اين موضوع مطلع شود و خود 
ــتغال زاهدى در سال  را به آنجا معرفى كند و اين آغاز اش
ــت.  1362 در روزنامه اطلاعات به عنوان خبرنگار بوده اس
ــاره كرد  جلال رفيع به خلقيات حميدرضا زاهدى هم اش
ــه منتقدى بود. مدام در  و گفت: «آقاى زاهدى  فرد هميش
حال انتقاد از اين و آن بود. چون آرمان خواه بود. از همين رو 
ــن البته به مذاق  ــال وضع مطلوب تر بود و اي ــدام به دنب م
بعضى ها خوش نمى آمد. او وجوه مختلفى داشت. فقط يك 
روزنامه نگار ساده نبود. استعداد داستان نويسى هم داشت. 

خاطرم هست پيرزنى كه از موضوعى درمانده و به روزنامه 
ــوولان برسانيم،  پناه آورده بود تا فريادش را به گوش مس
داستان نگون بختى اش را با آب وتاب برايم تعريف كرد. من 
هم همان را براى زاهدى تعريف كردم و از او خواستم تا آن 
را در قالب يك نامه از قول آن پيرزن براى روزنامه بنويسد. 
ــت. نمى دانم چه شد  ظرف كمتر از پنج دقيقه نامه را نوش
ــتادم براى درج در صفحه.  كه من مطلب را نخوانده فرس
ــد. آه و ناله پيرزن  فرداى آن روز كلى تلفن به روزنامه ش
ــى راه انداخته بود. خودم كنجكاو  ــر افتاده بود و موج موث
شدم. مطلب را خواندم. با اينكه يك بار موقع شنيدن ماجرا 
از زبان پيرزن گريسته بودم، بازهم هنگام خواندن مطلب 
ــتم. از همان جا فهميديم زاهدى استعداد  ــخت گريس س

داستان نويسى هم دارد.» 
پس از صحبت ها و خاطرات شنيدنى جلال رفيع، نوبت 
ــيدمحمود دعايى، رييس موسسه اطلاعات رسيد تا  به س
ــز اندكى از خاطرات خود با حميدرضا زاهدى بگويد.  او ني
ــتعداد مثال زدنى زاهدى در پيشرفت و ترقى  دعايى از اس
در اين حرفه گفت و اينكه او به دليل خلق وخوى خاصش 
ــته كار كند به مكان و جايگاه ديگرى  هرجا كه نمى توانس
منتقل شده است. دعايى در آخر لب به گله گشود و گفت: 
«همانطور كه جلال رفيع گفت، آقاى زاهدى فردى هميشه 
منتقد بوده است. مى دانم از من هم زياد انتقاد كرده است. 
ــنيدم كه در اتاق شان گروه اپوزيسيون عليه  اما يك روز ش
من تشكيل داده اند. من به ايشان پيغام دادم كه من به شما 
جفايى نكرده ام كه ايشان نامه اى در پاسخ براى من نوشتند 
كه چند ماه ديگر بازنشسته مى شوم. معنى اش اين بود كه 
مرا تا آن زمان تحمل كنيد.» دعايى در پايان سخنانش از 
زاهدى تقاضا كرد در افكارش نسبت به او تجديدنظر كند.  
ــه آمد كه گروهى از  ــخنران زمانى به صحن آخرين س
مدعوين براى بدرقه دعايى، تالار را ترك كرده بودند. دكتر 
بيژن نفيسى استاد دانشكده علوم ارتباطات تلاش كرد در 
فرصتى اندك فضاى متاثر از سخنان دعايى را تلطيف كند. 
او گفت: زاهدى اگر آرمان خواه نبود نمى توانست در روزنامه 
ــتا نبود. او  ــه 60 تحول ايجاد كند. او فردى ايس دوران ده
ــبت به موقعيتى كه در آن قرار مى گرفت نگاه نقادانه  نس
داشت و اين متاسفانه به زعم عده اى نارضايتى جلوه مى كند 

كه تعبير صحيحى نيست. 

«كلنل» نامزد جايزه ادبى سوييس شد
مهر: رمان «كلنل» نوشته محمود دولت آبادى، كه پيش تر نامزد يك جايزه آمريكايى شده 
بود، به فهرست نهايى رقابت يك جايزه ادبى سوييس راه يافت. جايزه ميخالسكى كه 
جايزه سوييسى است، رمان «كلنل» محمود دولت آبادى را به عنوان يكى از آثار راه يافته 
به فهرست نهايى خود كه شامل پنج اثر است، برگزيد. برنده اين جايزه 50هزارفرانك 
سوييس دريافت مى كند. علاوه بر اين پنج نويسنده راه يافته به فهرست نهايى براى يك 
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 سعيد نوروزى
saeid144@yahoo.com  زندگى فضايى ما و تپلى اصفهان

و بزك كارى بانك مركزى

ــال 2017 ميلادى با خريد  ثروتمندان مى توانند تا س
بليت 200 هزاردلارى، به فضا بروند. (ايسنا) 

ما مى گوييم خارجى ها از ما عقب هستند شما بگوييد 
ــد هم آنقدر پولدار  ــه. بفرما. بايد صبر كنند تا 2017 بع ن
ــول بليت بدهند تا بروند فضا.  ــند كه 200هزار دلار پ باش
ــت كه داريم فضايى زندگى  در حالى كه ما، الان سال هاس
مى كنيم. نسل پدرانمان كه همه اش توى فضا سير مى كنند 
و منتظرند يك پول قلنبه از راه برسد. نسل جديد هم كه 
ــى مى زنند و مى روند فضا. توى ادبيات هم خوانديم كه  ه
ــد فضا و در يك  ــل هاى قديم هى مى زدند و مى رفتن نس
ــير مى كردند. مى گويم فضايى هستيم، شما  عالم ديگر س

بگوييد نه. 
ما مى گيم تورم نمى خوايم شكل پولا عوض مى شه

ــار و ورود ايران چك هاى  دبيركل بانك مركزى از انتش
جديد 50 هزارتومانى با طراحى، قطع و فيچرهاى امنيتى 

جديد تا سه  ماه آينده به بازار خبر داد. (مهر) 
خسته نباشيد. ريال ارزشش هى كم مى شود، دلاوران 
شكلش را هى تغيير مى دهند. مثل طرف، كه هيكلش از 
ريخت افتاده، ده قلم آرايش مى كند. يا مثل «فلان خودرو»، 
ــد. يا مثل  ــه بالابرش را برقى كردن ــدارد، شيش ــى ن كارآي
صداوسيما، دوربين «پن» مى گذارند كه از اين ور هى مى رود 
آن ور، يك دور صدوهشتاد درجه مى زند و برمى گردد، ولى 
سروته برنامه هاش اين است كه همان دوتا آدم نشسته اند 
هى دارند با هم حرف مى زنند. حالا شكل 50 هزارتومانى را 
عوض مى كنند، انگار مى خواهد خواستگار بيايد براش. بابا 
ريال قصد ادامه تحصيل دارد، نمى خواهد عروسش كنيد، 
ــتيدش كار ياد بگيرد يا  ــاى اين همه بزك كردن، بفرس ج

درس بخواند، بلكه دوزار بهش اضافه شود. 
ديالوگ

ــت. شما فقط يك  - آقا اين كفش ها صدهزارتومان اس
50 هزارتومانى به من دادى. كمه. 

ــزار تومانى ش  ــه. ولى جاش 50ه ــته كم - آره. درس
قشنگه. 

- شما هم قشنگى. ولى ربطى ندارد. 
- جدى؟ من فكر كردم ربطى دارد. چون بعيد است كار 

الكى و بى ربط بكنند مسوولان. 
اقدام مسوولان براى حل مشكل تپلى اصفهان 

ــتان اصفهان  ــوول در آب و فاضلاب اس يك مقام مس
گفت: به دليل توپوگرافى شهر، امكان توزيع يكنواخت آب 

در همه نقاط اصفهان وجود ندارد. (ايلنا) 
ــت. يعنى آب  پس دليلش توپولگرافى اصفهان اس
ــان را تپل كردند و يك ليوان آب هم روش. پس  اصفه
نتيجه مى گيريم آب زاينده رود را بستند، به خاطر تپلى 
ــت. دلاوران مى خواستند شهر لاغر شود و رو  شهر اس
ــور پوخور كنند.  ــد، براى همين آبش را توخ فرم بياي
البته بعد از اين همه گلكارى مديريتى، همين كه توى 
اصفهان شير را باز مى كنى اينقدر آب مى آيد كه آفتابه 

را پر كند، بايد تقدير و تشكر كرد. 

 پوريا عالمى

سعيد برآبادى

و پله هايى كه هنوز باقى  است 

ــالى  � ــى دهه 60 تا يكى، دو س ــال هاى پايان در س
ــت مى داد عصرها  پس از دهه 70 هرگاه فرصتى دس
ــدان ارك - محل  ــاختمان راديو در مي فاصله بين س
ــاختمان روزنامه اطلاعات در سه راهى  فعاليتم - تا س
ــتانى را در آنجا  ــام را پياده طى مى كردم تا دوس خي
ملاقات كنم. غالبا از پيش قرارى نداشتيم. معاهده اى 
نانوشته عصرها ما را در آن «پاتوق فرهنگى» گرد هم 
ــيگار. خيلى ها بودند.  ــى آورد. هم چاى بود و هم س م
ــعر، نمايشنامه يا  هر كس كار تازه اش را مى خواند. ش
ــى بود. ساعت ها كه مى نشستى  داستان. محفل انس
ــنوى. در آن ميان دو نفر  ــاز هم نكته اى بود كه بش ب
بيش از ديگران به چشم مى آمدند. «اصغر شيرزادى» 
و «حميدرضا زاهدى». از آن رو كه مياندارى و ميزبانى 
با آنها بود. محفل انسى كه پيرامون مهر اين دو شكل 
ــال ها ادامه داشت. تا همين اواخر كه هر  مى گرفت س
ــته شدند و آن محفل هم از سكه  دو بزرگوار بازنشس
افتاد. نقش حميدرضا در شكل گيرى آن محفل چنان 
ــكل نمى گرفت.  پررنگ بود كه بى حضور او هرگز ش
ــال هاى دهه 60  ــال هاى پررفت و آمد - س در آن س
ــووليت هاى مهمى در  و 70 - حميد رضا زاهدى مس
روزنامه به عهده داشت. از سردبيرى روزنامه گرفته تا 
ــردبيرى اطلاعات بين الملل. اين اواخر هم كه شد  س
سردبير سالنامه اطلاعات! او از كار مداوم هرگز خسته 
نشد. آنچه او را اين اواخر رنجاند قدرناشناسى برخى 
ــبت به او روا داشته شد. حميدرضا زاهدى  بود كه نس
روزنامه نگارى تراز اول، سردبيرى متبحر، نويسنده اى 
ــت. او سه دهه از عمر پرثمر  توانا و مترجمى قابل اس
خود را بر سر توسعه روزنامه نگارى نوين ايران گذاشت. 
ــه همراه گروهى از نخبگان روزنامه نگارى روزنامه  او ب
ــك روزنامه معمولى و  ــه 60 از ي ــات را در ده اطلاع
ــراژ به روزنامه اى مهم و پرتيراژ بدل كرد. احمد  كم تي
ــعيد پورعزيزى، عبدالعلى رضايى، جلال  ستارى، س
ــيرزاد، اصغر  رفيع، كيومرث صابرى فومنى، احمد ش
شيرزادى و حميدرضا زاهدى از جمله نخبگانى بودند 
ــگارى آن دوران تحول به  ــتند در روزنامه ن كه توانس
وجود آورند. آنچنانكه در روزنامه كيهان نيز در دوران 
ــيدمحمد خاتمى اين تحول رخ داد. در  مسووليت س
اواخر دهه 70 با بازشدن فضاى سياسى و شكل گيرى 
ــگان تحول خواه به  ــانه اى، گروه نخب فضاى تازه رس
ــاى نوين كوچ كردند تا دوران تازه اى را آغاز  روزنامه ه
كنند. در اين ميان حميدرضا زاهدى نيز در كنار ديگر 
ــد كه امروزه از آن به عنوان  نخبگان آغازگر راهى ش
ــاد مى كنند. دورانى  ــن مطبوعات ايران» ي «عصر نوي
پرفراز و نشيب كه هر روز و ساعت آن آبستن حادثه اى 
بود. روزنامه نگارانى كه از كار محروم مى شدند يا... . اما 
ــت داشتند، همچنان از  آن گروه كه هنوز قلم به دس
عزت آن دفاع كردند و ماندند تا امروز كه روزنامه نگارى 
ــربلند در جايگاهى رفيع تر از پيش ايستاده  ايران س
است و به همت كسانى همچون «حميدرضا زاهدى» 
براى عبور از آن همه راه دشوار درود مى فرستد. نسل 
امروز روزنامه نگارى ايران مديون خدمات چنين افرادى 
ــوار و طاقت فرسا را  ــت كه توانسته اند اين كار دش اس
سال ها تاب بياورند تا آن را به جايگاهى كه شايسته آن 
است برسانند. نسل امروز از 30 سال تلاش «حميدرضا 
ــكر مى كند و آن را اجر مى نهد. اميد كه  زاهدى» تش
بتوان از تجربه گرانبهاى سه دهه روزنامه نگارى ارزنده 
او بهره گرفت و چراغى فرا راه نسل نو روشن ساخت. 
كاش روزنامه اطلاعات كماكان از وجود گرانقدر افرادى 

همچون زاهدى بهره مى برد. 
* اينك از آن روزهاى پرخاطره سال ها مى گذرد. 
ــت. رنج روزگار  ــده اس ــپيد ش موهاى حميدرضا س
ــا او پخته تر و  ــت. ام ــكن آورده اس ــانى او ش بر پيش
ــخت تر از پيش همچنان پركار است. او در اين  سرس
ــال ها داستان نويسى و ترجمه را دنبال كرده است.  س
او با طراوت قلم اش زندگى اش را همچنان شاداب نگاه 
داشته است. زندگى اى پر بار كه همچنان ثمر مى دهد. 
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